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 06تفسیر سوره مائده، جلسه 

 .«ینرِاهِالطَّ هِآلِوَ مُحَمَّدٍ سَیِّدِناَ علَىَ اللَّهُ صلََّىوَ ننسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 

 أَكْثَرَكُمْ وَأَنَّ قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ اوَم إِلَیْنا أُنْزِلَ وَما بِاللَّهِ آمَنَّا أَنْ إلِاَّ مِنَّا تَنْقِمُونَ هَلْ الْكِتابِ أهَْلَ یا قُلْ»

 ملِنُُْمُ  وجََعلَلَ  عَلَیْهِ وغََضِبَ اللَّهُ لَعَنَهُ مَنْ اللَّهِ عِندَْ مَثُوبَةً ذلِكَ مِنْ بشَِرٍّ أُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ (95) فاسِقُونَ

 آمَنَّا قالُوا جاؤُكُمْ وَإِذا (06) السَّبیلِ سَواءِ عَنْ أضََلُّ وَ مَكاناً شَرٌّ أُولئِكَ الطَّاغُوتَ وعََبدََ وَالْخنَازیرَ الْقِرَدَةَ

 یسُلارِعُونَ  ملِنُُْمْ  كَثیراً  وَتَرى (01) یكَْتُمُونَ كانُوا بِما أَعْلَمُ وَاللَّهُ بِهِ خَرجَُوا قدَْ وَهُمْ باِلْكُفْرِ دخََلُوا وَقدَْ

 علَنْ  وَالْأحَْبلارُ  الرَّبَّانِیُّونَ یَنُْاهُمُ لا لَوْ (06) یَعْمَلُونَ كانُوا ما لَبئِْسَ السُّحْتَ وأََكْلُِِمُ وَالْعُدْوانِ الإِْثْمِ فيِ

 أَیْلدیُِمْ  غُلَّلتْ  مَغْلُولَةٌ اللَّهِ یدَُ الْیَُُودُ وَقالَتِ (06) یَصْنَعُونَ كانُوا ما لَبئِْسَ السُّحْتَ وأََكْلُِِمُ الإِْثْمَ قَوْلُِِمُ

 رَبِّلكَ  ملِنْ  إِلَیلْكَ  أُنْلزِلَ  ما مِنُُْمْ كَثیراً وَلَیَزیدَنَّ یشَاءُ كَیْفَ یُنْفِقُ مَبْسُوطَتانِ یدَاهُ بَلْ لُواقا بِما وَلُعِنُوا

 وَ اللَّلهُ  أهََلا أَطْفَ لِلْحلَرْبِ  نلاراً  أَوْقَدُوا كُلَّما الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلى وَالْبَغْضاءَ العَْداوَةَ بَیْنَُُمُ وَأَلْقَیْنا وَكُفْراً طُغْیاناً

 (06)«الْمُفسْدِینَ یُحِبُّ لا وَاللَّهُ فسَاداً الْأَرْضِ فيِ یَسْعَوْنَ

قدر كه  این پردازد، ی خیلي مياهل كتاب و جریان یُود و نصاری  قرآن در آیات مدني به مسئله

بلا  اط خواهد راجع بله آن صلحبت بكنلد در ارتبل     مي موردی كه خداترین  اصلي كند مي انسان فكر

بینید كه به این  مي مدني از آل عمران بگیرید بخوانیدهای  سوره یعني شما از ؛است دشمن خارجي

هلا   شلما را بلا آن  ی  رابطه ،كند مي را چطوری تحلیلها  كه این این ی بحث دشمن خارجي و مسئله

ي از یعنل  ؛حرف ایلن اسلت  ی  ها چگونه باشید همه كند و شما باید در مقابل آن مي چطوری تحلیل

حالا اگر  .كند مي بینید همین نكته را قرآن مدام دارد بررسي مي در حوادث مختلف ،زوایای مختلف

  .تبرید كه همین اس مي ت بكنید بخوانید پيیك دور قرآن را محبّ

بلاط بلا هملین اعتملاد نكلردن بله       آیات راجع به همین بحث اهلل كتلاب اسلت در ارت    باز این

آیا دارید به « مِنَّا تَنْقِمُونَ هَلْ» ،اهل كتابای  بگو« الْكِتابِ أهَْلَ یا قل»ه آید ك جا مي . اینهاست این
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را كه دارید ای  رده؛ شما این خ«قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ وَما إِلَیْنا أُنْزِلَ وَما بِاللَّهِ آمَنَّا أَنْ إلِاَّ» ،گیرید مي ما عیب

ملا  وَ»ایم  كه ما ایمان به خدا آورده نیست مگر اینكنید  مي گیری كه به ما گیرید، این عیب مي به ما

و آنچله   ؛«قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ وَما»ما نازل شده  به آنچه كه به، إِلَیْنا أُنْزِلَبه آوردیم ایمان و  ؛«إِلَیْنا أُنْزِلَ

  .شما ایرادتان به ما این است .نازل شده از ما قبل به كه

 ؛ چون بشودتر  یك مقداری واضحدر قرآن كه این عبارات  ن، دو نكته تذكّری بگویم برای اییكي 

 واحلد  166برای پر كلردن   مثل واحدهای درسي كند كه بعضي از آیات انگار مي آدم احساس بعضاً

  شد؟! چه مي نبوداگر  مثلاً گنجانند كه های اضافي مي درس چطوری است كه

دهلد بله    یزی را به گروهي نسبت ملي ي كه یك چكه قرآن وقت ه بكنید یكي ایندو نكته را توجّ

كنند  مي شان به آن صورتي كه ظاهر یا اندیشه ،زنند مي این حرف را دقیقاًها  این معنا نیست كه آن

قلرآن در بسلیاری از ملوارد ملازملات و      ؟خلواهم علرض بكلنم    ملي  چه !این نیست !این استالآن 

 گوید تو این حرف را مي ،دهد مي نسبتاین را به آن  ،كشد مي بیرون ملزومات حرف طرف را دقیقاً

توبله  ی  سوره 61و  66ی  آیهبیندازیم شما را جا  كه این معنا نبرای ای !تو حرفت این است ،زني مي

 !را بیاورید

هُِمِْ یُضاَهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِلنْ  وقََالَتِ الْیَُُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وقََالَتِ النَّصاَرَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُُمُْ بأِفَْوَا

عْبُلدُوا  اتَّخذَُوا أَحْباَرهَمُْ وَرهُْباَنَُمُْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمََ وَماَ أُمِرُوا إِلَّلا لِیَ *  قَبْلُ قاَتَلَُمُُ اللَّهُ أَنَّى یُؤفَْكُونَ

 * لَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحاَنَهُ عَمَّا یُشْركُِونَإِلَُاً وَاحدًِا لاَ إِ

زیلر پسلر   عُ :گویلد  ملي  یُلود  ؛«اللَّلهِ  ابلْنُ  الْمسَلیحُ   النَّصارى وَقالَتِ اللَّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ الْیَُُودُ وَقالَتِ» 

یلك ورنن  ها  مسیحي البته ببینید الآن جدیداً .مسیح پسر خدا است :گوید ميهم  نصاری ،خداست

گویند كه اگلر آن را بگوینلد قابلل قبلول      مي شان یك چیزی های بعضي« اللَّهِ ابْنُ الْمسَیحُ»ه زدند ب

شود بلكه به معنلای   مي ابن به معنای فرزندی كه از شخص جدابه عنوان نه  ،اگر یك چیزی !است

، اصللا  كننلد  را شلان   اندیشله  و بگوینلد را اگر یك چنین چیزی  ،برتری  و جلوه و جلوهن شأ  یك

این شان  ها حرف ولي به هر جُت در زماني كه این ،بكنند ما مشكلي با این اندیشه نداریمتوحیدی 



6 

 

زنند  مي را كهشان  حرفها  این« بِأَفْواهُِِمْ قَوْلُُُمْ ذلِكَ اللَّهِ ابْنُ الْمسَیحُ  النَّصارى قالَتِ»دارد كه  ،بود

با پایش  ،زند مي آدم حرفش را دهانش معلوم است ؟عني چهی« بِأَفْواهُِِمْ قَوْلُُُمْ» .استشان  به افواه

  :گویلد  ملي  بعلد  هلم   .كنند پشت صحنه چیز دیگلری اسلت   مي در زبان این را بیان !زند نمي كه

هلایي   ار كه سر ملائكه چه بحثاین مشابُت دارد با قول كفّ ؛«قَبْلُ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ قَوْلَ یُضاهِؤُنَ»

خواسلتند   ای ملي  از این اندیشه چه اسلتفاده  ودانستند  مي خداو دختران  اولاد ا ها ر این وداشتند 

هلا   این مسیحي ؛«اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْباباً وَرُهْبانَُُمْ أحَْبارَهُمْ اتَّخَذُوا« * »یُؤْفَكُونَ أنََّى اللَّهُ قاتَلَُُمُ»بكنند 

 بله خلدایي  خلدا،  بله جلای   ها را  ن الله، اینگرفتند من دو مي ارباب هبانشان رااو ر شان دانشمندان

 إلِاَّ أُمِلرُوا  وَما» .گرفتند مي به خدایيها  را هم این مسیح بن مریم ؛«مَرْیَمَ ابْنَ الْمسَیحَوَ» .گرفتند مي

 . كه به اله واحد عبادت كنند نشدند مگر این امرها  در صورتي كه این ؛«واحدِاً إِلُاً لِیَعبُْدُوا

حلالا ملا كله مسللمان     گوید كله   مي به پیامبر ،مسیحي بوده و مسلمان شده كه بن حاتم یدَعُ

ها  این ،دانستیم نمي احبار و رهبان را ما ارباب این ما ولي (،مثل حالا ما كه مسلمان شدیم) ،شدیم

 فرماینلد كله مگلر شلما     ملي  پیلامبر جلا   ایلن  .گلرفتیم  نمي را خداها  این ،كردیم نمي را رب قلمداد

 حراملي را حللال   ،كردنلد  ملي  حلاللي را حلرام   ،دادنلد  ملي  دسلتوری ها  نبود كه اگر اینطوری  این

 مگلر ایلن كلار را    ؟گوینلد  ملي  چله ها  این كردید ببینید ميننگاه  منُای خداكردند و شما مگر  مي

 حرامي را حلال ،حلالي را حرام یك ها یعني اگر این ؛كردیم مي این كار رابله!  :گوید مي ؟كردید نمي

ملازملات حلرف    قلرآن  ببینیلد  .ین همین ایلن اسلت  ا :گفت .كردیم مي را قبولها  كردند ما این مي

درست است چیلزی بله نلام    ها  یعني این ؛دهد مي نسبت ها به آن و ،گیرد مي آن گروه را ،شخص را

ك یمفُوم عبودیت  ولي ،كردند نمي سجدهمثلاً  كردند و نمي را خدا قلمدادها  این ،گرفتند نمي خدا

خلود مسلیح را هلم     .هلا  با همین حرف گو  كردنكرد  مي پیدا ها انطباق به اینمفُومي است كه 

جدای  ،دانستند مي فرزند خدا وقتي كه این راكردند ولي  نمي كه عبادت مسیح راها  این ،طور همین

 .شلود  ملي  ملن دون الله  دانستند این مي جدای از خدا ،شود دیگر مي فرزند جدادانستند،  مي از خدا
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جا دارد كه به دهي گو  بوقتي بعد شما حرف این را من دون الله  ،شود ميوقتي كه من دون الله 

لذا قرآن لزوملي نلدارد كله حلرف طلرف       !پرستند كه شما مسیح پرست هستید، نه خداشما بگوی

 مائلده   آیات سلوره  هست راجع به این عبارتي كه الآن در ثهمین بحعین  .نقل كند مقابل را عیناً

هملین  هلا   این« قالُوا بِما وَلُعِنُوا أَیدْیُِمْ غلَُّتْ مَغْلُولَةٌ اللَّهِ یدَُ الْیَُُودُ وَقالَتِ»دارد  06  آیه ، دربینید مي

گوییم كه دست  مي چه كسي گفته ما ،گوییم نمي این رااصلاً  اعتراض را به پیغمبر كردند گفتند ما

ی  ای یك اندیشه یك چنین اندیشهچه كسي گفته « مَغْلُولَةٌ اللَّهِ یدَُ الْیَُُودُ وَقالَتِ» ؟خدا بسته است

 كردند كه خلاصه شما چرا نقل قول درست مي این اعتراض را به پیغمبر !؟است در حقیقت یُودی

بله   ،شما وقتي كه قائل به ایلن هسلتي   ،دادند كه نخیر مي بعد پیغمبر هم جواب .كني از فلان نمي

بایلد انفلاق    كله شلما   كنید كه خدا كلم آورده  گوییم انفاق بكنید فكر مي مي كهوقتي  ،این هستي

 .گیرد يقرآن م ت خدا بسته است یعني این لازم راكنید دس مي شما در این صورت فكرد! كنی

 کند مسلمانی که یهودی فکر می

 یعني ءبدا ء.بدای  در روایات یك بحثي دارد یك سلیمان نامي با امام صادق سر مسئلهكه  این یا 

 ر كرده و بعدری را مقدّكه خدا یك مقدّ مثل این ،كه نظر خدا عوض بشود مثل این به عبارتيكه  این

شلود یلا بلدا     ملي  بلدا حاصلل  اصلاً  ؟این آیا درست است یا درست نیست .گویند بدا حاصل شد مي

به امام اشلكال   ای وقتي كه سر چنین قضیه .كلامي استی  یك اندیشه ءبحث بدا ؟شود نمي حاصل

تلو در مثلل ایلن بلاب یُلودی       ؛«اببَا الْذَهَ لِثْي مِفِ ودُُُیَالْ ضاَهیَْتَ دْقَ»امام به او گفتند كه  كرد،

حرفلت   چلون  :گفت ؟گویید مي ست كه: این چیگفت –از اصحاب امام بود  -؟... چرا :گفت .هستي

الآن كسي فكلر بكنلد    ؛ مثلاًندرات را عوض بكمقدّكه  این این است كه دست خدا بسته است برای

 هر كلاری بكنلي دسلت    ،خورد نمي ر دستشود و دیگر این مقدّ مي ری تعییندر شب قدر مقدّ كه

كله   ایلن  در بسته اسلت  در حقیقت دست خدا را ،خورد اگر یك چنین چیزی كسي حرف بزند نمي

كه نیست،  به قول طفق این تفكر لذا .یك فكر یُودی است و این در حقیقت كند  رات را عوضمقدّ
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 را با همدیگر مورد سلنجش قلرار بلدهیم   شباهت قلوب  ؛(111)بقره: «قُلُوبُُُمْ تشَابََُتْ» مان اگر با دل

 !كنلد  ملي  دارد فكلر هلا   ی مثلل یُلود   در این باب ،یُودی استدر این اندیشه بیني كه این هم  مي

كه  دست خدا بسته است و اینپس  گفتند زیرا نظر تو این است كه ،حضرت همین را را به او گفتند

  .هاست و این هم حرف یُودی است «یدالله مغلوله»

 ی جالب است آیاتي كه راجع به قرض الحسلنه اسلت هملین آیله    كه، ببینید برای همین است 

ملدام بیاییلد    گوید: این آیاتي كه مي ی حدید هست دیگر، مباركهی  معروف قرض الحسنه در سوره

حات اسلت یعنلي   ور مسلبَّ ، آیاتي است كه در ساین چیزهای  همه ،فلان ،دكمك بكنید قرض بدهی

 الَّذی ذَا مَنْ»قرض بده  گوییم شما بیا مي اگر ما .خدا منزه است ؛حُبِّسَیُ حَل سوره این را دارد سبَّاوّ

حات ور مسبَّدر سُها  نید كه اینبی مي، (11)حدیلد:  «كَریمٌ أَجْرٌ وَلَهُ لَهُ فَیُضاعِفَهُ حسََناً قَرْضاً اللَّهَ یُقْرِضُ

خلر    ،گوییم مدام بیایید كمك نظام اسلامي مي اگر ما داریم ،ه استخدا منزَّ ها این لشاست كه اوّ

ت را در قرآن دقّها  این .ه استلش مشخص بكنیم كه خدا از نقص منزَّاوّ ،را بدهیدا   هزینه ،بدهید

 یشَاءُ لَوْ مَنْ نُطْعِمُ أَ»بگوید  ،وید بیایید انفاق بكنیدگ ميكسي وقتي كه خدا آن موقع اگر  !بفرمایید

 ،انگار خدا ندارد بكنلد مثلاً  یا ،درست است خود خدا این كار را بكند كه اگر ؛(64)یس: «أَطعَْمَهُ اللَّهُ

كند معللوم اسلت    نمي اگر خوب است خوب خود  بكند اگر ؟!خواهد كه بكنیم مي چرا مدام از ما

 .بگویدكه  این نه ،آن بگذردذهن او  اگر یك چنین فكری از !ندارد بكند

 اکثراً قول در قرآن به معنی تفکر است

گوییم طرف قائل بله   ها مي همین معناست كه ما خیلي وقتها در قرآن  ، قالتقالت ببینید این 

 ،یعني قائل به این حرف است ،گوید مي الآن دارد این حرف راكه  این قائل است نه .این حرف است

خلدا  الآن كسي نظر  این باشد این قائل به ایلن حلرف اسلت للذا      .نظر  در این بحث این است

طلوری   ایلن  ، شلما را به ما نسلبت بدهلد كله شلما ایلن را گفتیلد      ها  از حرف بسیاری ممكن است

ا ه قائل به این حرفاصلاً  كه ما به آن حرف هستید با این ، قائلقائل به این حرف هستید ،گویید مي
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گوید آقا شلما دشلمن ایملان طلرف      مي؛ برای این است كه شما ین است! خاصیت قرآن همنبودیم

 هلَلْ » .یعني ما كجا با ایمان طرف مشكل داریلم  ؟!كجا دشمن ایمان طرف هستیماصلاً  ما .هستید

انتقلام   بله معنلي   ویله ی نق ریشله  ، انتقام ازدو نوع تنقمون داریمدر قرآن  «آمَنَّا أَنْ إلِاَّ مِنَّا تَنْقِمُونَ

یك انتقامي داریم انتقام به معنلای  و  ،(66)سجده: «مُنْتَقِمُونَ الْمُجْرِمینَ مِنَ إِنَّا»مثل یبي داریم؛ تعذ

ی كه بله  یرید و انتقادگ ميیعني شما این عیبي كه  ؛انتقام انتقادی ،انتقادی است ،ایرادگیری است

؛ (95)مائلده:  «قَبلْلُ  ملِنْ  أُنْلزِلَ  وَما إِلَیْنا أُنْزِلَ وَما بِاللَّهِ آمَنَّا أَنْ إلِاَّ مِنَّا تَنْقِمُونَهَلّ » كنید ميدارید  ما

ایلن   .هم ایمان آوردیلم « قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ ما»به ، به خدا ایمان آوردیم« إِلَیْنا أُنْزِلَ ما»به ما  كه چون

 . یدبین مي ادبیاتي كه در قرآن هم خیلي زیاد شماطور  این ؟چیست

ل بخوان از حدیث مفصّ تو خود در آیات پیدا كنید،خودتان  تا را به شما بگویما   ریشه بگذارید

 الإْسِْللامِ  غَیْرَ یَبْتَغِ وَمَنْ»دارد كه  محوریی  یك آیه ،آل عمران  مباركه  سوره (66: 66)این مجمل.

. ببینیلد اگلر كسلي    45  . از آیله (19)آل عملران:  «رینَالْخاسِل  مِنَ الْآخِرَةِ فيِ وَهُوَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ دیناً

مسیری را كه انبیاء آمدند و چیزی كه آوردند، یك نبيّ خدا بیاید و كار را منحصر در خود  كند؛ 

دفعه بیاید مگر نبليّ آخلر! ایلن     ای یك آورند یك نبّي شان دارند مي یعني این مسیر دین را كه همه

ای بیاید در این مسلیر كله دیلن را     دهم، یك نبّي شما نشان مي است به 11هم شاهد  را در آیه 

طور دعوت به  آورند بگوید كه كار دیگر به من متكّي شد، اگر یك چنین چیزی بگوید یك دارند مي

اصلش دین  آورند و عبودیت خود آن نبيّ است. تمام درگیری این بوده كه یك چیز دارند انبیاء مي

در دیلن هسلت   هر چه كله  كسي « دبَعْ زِلَ مِنْوَمَا اُنْ قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ وَما إِلَیْنا أُنْزِلَ وَما» است و وقتي

ممكن است كه شما الا شود گفت عبودیت خدا و  كنم، این هست كه مي این را قبول مي بگوید من

در مسیحیت گیر كني، حواست نباشد كه وقتي یك اسلامي آمد شما طبق آیات، طبق آن چیلزی  

طوری آملده. بایلد شلما دیلن را      رفتي، الآن دین این كردی باید در مسیر دین مي ید عمل ميكه با

كردی نه حتّي این پیامبر را دقیقاً؛ چون كه ممكن است شما خودت را به این پیامبر پیچ  قبول مي
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آید آن موقع چله   كني؟ یك پیامبر پشت سر این مي آید حالا چه كار مي كني، یك پیامبر دیگر مي

كه من به خدا ایملان آوردم، بله    جا چیست؟ این كني؟ تكلیف تو وقتي پیامبر بعدی آمد این كار مي

ها آوردم یعني من در ایلن مسلیر افتلادم، در     ی این ، به همه«إِلَیْنا أُنْزِلَ ما»، به «قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ ما»

سي خود  را به یكي از این دار هستم و اگر ك ی اصلي دین افتادم؛ یعني من دین این مسیر شاخه

طور دعوت عبودیت خلود پیغمبلر اسلت و ایلن      ها بچسباند و این قضیه را رها نكند، این یك پیامبر

داند چه كار  ! شاهد  هم این است كه وقتي یك پیغمبر دیگری بیاید، این نميدار نیست آدم، دین

جریان بحث ولایت همین است. شما قرار كه در  باید بكند! این پیامبر یا آن پیامبر؟ ببینید كما این

وقتي شما خودت را به یك آقلای خاصّلي پلیچ    است به ولایت اعتقاد پیدا كني، نه به آقای خاصّي. 

داني چه كار بایلد بكنلي؟ سلرگردان     داني، سرگردان هستي نمي رود نمي كني، وقتي آن آقا مي مي

شلود، بله یلك     كه به آقای خاصّي پیچ نميشوی كه الآن من حالا چه كار باید بكنم ولي وقتي  مي

خورد این هیچ موقع سرگرداني ندارد. این آقاست، بعد آن آقا است، بعد از آن  اندیشه قضیه گره مي

این اعتقاد، اعتقاد حق است و اگر نه اگر  (69: 60) هم یك آقای دیگری است، بعد  آقایان دیگر.

 رسد. طور بكند به سرانجام نمي كسي این

 دهد خدا به غیر نبی حکومت میوقتی 

 الْكتِلابَ  اللَّلهُ  یُؤْتیَِلهُ  أَنْ لِبشََلر   كلانَ  ما»كند  ها شروع مي یك بحثي را با این 45ی  ببینید از آیه

عرض كردیم این  تاب بدهد حكم بدهد نبوت بدهد كهبشر نیست كه خدا به او ك ؛«وَالنُّبُوَّةَ وَالْحُكْمَ

دهد، حتّی  ها هست که خدا به انسان حکم می وقتست. خیلي حكم دادن غیر از بحث نبوّت ا

  . شلما سلوره  دهد شأن حاکمیت می دهد و میقدرت بر حکومت دهد و  نبوّت نداده حکم می

ای كه هنوز حضرت موسي هنوز فلرار نكلرده یعنلي آن مشلت      قصص نگاه بفرمایید در همان قضیه

كارگری بكنلد و چوپلاني    جا آنازدوا  بكند و معروف را نزده و فرار بكند و با دختر حضرت شعیب 

، هنوز بله  (66)«المُْبارَكَةِ الْبُقْعَةِ فيِ الْأَیمَْنِ الْوادِ شاطِئِ مِنْ نُودِیَ» بعد وسط راه بكند و بعد برگردد،



1 

 

 ، وللي آیله  جا پیغمبلر نیسلت   ی قبل از زدن مشت است. هنوز آن ها نرسیده، هنوز در مرحله جا آن

ما  ؛(16همان: )«الْمُحسْنِینَ نَجْزِی وَكَذلِكَ وعَِلْماً حكُْماً آتَیْناهُ  وَاسْتَوى أشَدَُّهُ بَلَغَ وَلَمَّا»جا چه دارد  آن

دهلیم،   دهیم، به او حكملت ملي   یعني از جانب خودمان به او علم مي ؛دهیم به محسنین این را مي

قلدر   اصلاً ایلن  دهد. ها را مي این دهیم یعني اگر كسي محسن باشد خدا به محسنین حكم به او مي

ها برای این است كه نشلان بدهلد قلرآن     ی این ،... همه«جينْنَ كَذلِكَ»، «نَجْزِی كَذلِكَ»قرآن مدام 

همین حرفي كه حضرت یونس زد، در جان او بگلذرد  مضمون اگر كسي واقعاً  جاها نیست. برای این

تقصیر را گردن خلدا نینلداز، بگلو خلدایا تلو      « الظَّالمِِینَ مِنَ تُكُنْ إنِِّي سُبْحانَكَ أنَْتَ إِلَّا إِلهَ لا»كه 

 ملِنَ  كُنلْتُ  إنِِّلي  سُلبْحانَكَ  أَنلْتَ  إِلَّلا  إِللهَ  لا»كه این را در جانش بگذرد  ! اگرمنزهي من غلط كردم

طوری خدا نجات  منان را همینؤم« الْمُؤْمنِِینَ نُنْجِي وَكَذلِكَ الْغَمِّ مِنَ وَنَجَّیْناهُ لَهُ فاَسْتَجَبْنا الظَّالمِِینَ

این همه پلادویي ایلن راه و    ؟خدا این درست بودآیا كه بالاخره  كه در جان او باشد ؛ نه ایندهد مي

 ؟این آخر 

  کند هرگز نبی دعوت به خود نمی

ین نبلود  اگلر از مسلبح   ؛(166)صلافات:  «لنبذ بلالعراء  الْمسَُبِّحینَ مِنَ كانَ أَنَّهُ لا فَلَوْ»دارد كه  آیه

داشتیم یعنلي ممكلن    او را نگه مي در شكم ماهي تا روز قیامت ؛«یُبْعَثُونَ یَوْمِ  إِلى بَطْنِهِ  في لَلبَِثَ»

گیرد و از طلرف خلدا حكلم     است طرف حكم بگیرد، این حكم را دقت بكنید. علم از طرف خدا مي

توانلد بلا ایلن     خلدا ملي   ی گیرد یعني از ناحیه این حكم یعني هم حكمت، هم حكم مي و گیرد مي

 نَجْلزِی  وَكلَذلِكَ  وعَِلمْلاً  حُكمْلاً  آتَینْلاهُ  أشَُلدَّهُ  بلََلغَ  وَلمََّلا »حكمش حكومت بكند، نبيّ هلم نیسلت.   

دهیم. هر كسي نیكوكار باشد و كارهای خوب بكنلد   ما به محسنین چنین پاداشي مي ؛«الْمُحسْنِینَ

وقت تلف نكند، كارهای خدا را درست انجام بدهد، و كارهای خوب را خوب انجام بدهد، لغو نگوید، 

دهد. برای بشری نشاید كه خدا به او كتاب بدهد، حكم بدهلد، نبلوّت بدهلد     خدا این چیزها را مي

بلكه حرفش  !بعد بگوید كه بیایید به من گره بخورید« اللَّهِ دُونِ مِنْ  لي عِباداً كُونُوا لِلنَّاسِ یَقُولَثٌمَّ »
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بلكه حرفش این اسلت   ؛«تدَْرُسُون كُنْتُمْ وبَِما الْكِتابَ تُعَلِّمُونَ كُنْتُمْ بِما رَبَّانیِِّینَ كُونُوا»این است كه 

 تعلیم كتاب بدهید و تدریس و كه  شوید؟ به این كه بیایید رباني باشید. رباني باشید به چه رباني مي

گوینلد علالم ربلاني،     . ميشود بانی میانسان با تعلیم و تعلّم کتاب ر. بكنید تعلیم و تعلّم كتاب

هلر كسلي    ی ربوبیت خدا همین قرآن است، شود زیرا كه جلوه وب به رب ميم رباني یعني منسعال

شلود بعلد    وب بله ربّ ملي  سل شلود یعنلي من   خوب كار بكند او است كه عالم رباّني مي این قرآن را

كند كه ملائكه و نبیّین  شما را امر نمي ؛ و«أَرْباباً وَالنَّبیِِّینَ الْمَلائِكَةَ تَتَّخِذُوا أَنْ یَأْمُرَكُمْ ولَا»گوید  مي

گوید ملائكه  و آن موقع نمي ؟اصلاً چه كسي، كدام نبي چنین كاری را كردهببینید  را ارباب بگیرید.

 كلانَ  ملا »ت اس« یُؤْتِیَهُأن »عطف به آن « یَأْمُرَ لا»این « یَأْمُرَكُمْ ولَا»و نبیین را شما ارباب بگیرید 

 یعني این بشر را نسزد كه شما را بیاید امر بكند كه ملائكه و نبیّین را شما ارباب ؛«مُرَكُمأْیُ أَنْ لِبشََر 

او دارد املر بله كفلر     ؛«مسُلْلِمُونَ  أَنْلتُمْ  إِذْ بَعدَْ باِلْكُفْرِ یَأْمُرُكُمْ أَ»شود  ، این هم كفر ميو رب بگیرید

و هنگلامي را  « وَحكِْمَة  كِتاب  مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبیِِّینَ میثاقَ اللَّهُ أَخذََ وَإِذْ»كه آن  كند بعد از این مي

هملین   ؛«وَحكِْمَة  كِتاب  مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما»یاد كن كه خدا در حقیقت اخذ میثاق كرد از پیامبران كه 

 ؛ «وَلَتَنْصلُرُنَّهُ  بِلهِ  لتَُلؤْمِنُنَّ  مَعكَُلمْ  لِما قٌمُصدَِّ رَسُولٌ جاءَكُمْ ثُمَّ»كه به شما ما حكمت و كتاب دادیم 

گره خوردن به دین با گره خوردن به یك آدم فرق دارد. خلود ایلن رسلول و تلابعین ایلن رسلول       

تان یلك رسلولي آملد آن موقلع از نبیلّین       وقتي برای ؛«جاءكم رسولٌ»طوری هستند كه وقتي  این

، از نبیلّین پیملان   «مَعَكُمْ لِما مُصدَِّقٌ رَسُولٌ»یعني فُمیدید « عَكُمْمَ لِما مُصدَِّقٌ»پیمان گرفتند كه 

 وَأخََلذْتُمْ  أَقْرَرْتُمْ أَ قالَ»و نصرتش كنید.  ؛«لَتَنْصُرُنَّهُوَ»كه ایمان به آن بیاورید « بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ»گرفتند 

 ملِنَ  مَعكَُلمْ  وَأنََلا  فاَشْلَُدُوا  قلالَ »یعنلي   اقرار كردید اقرار یعني قال اقررنا، اقلرار « إِصْری ذلِكُمْ  علَى

  «*الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ بَعدَْ تَوَلَّى فمََنْ ،الشَّاهدِینَ

 ما متدین به دین خدا هستیم. گره نخور حتی به پیغمبر!
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ما قرار است دیلن خلدا را    «أَسْلَمَ وَلَهُ»طلبید؟  ؛ آیا دین غیر خدا را مي«یَبْغُونَ اللَّهِ دینِ فَغَیْرَ أَ»

و چون  ما متدین به دین خدا هستیم 11ی  داشته باشیم، نه دین كسي را. به استناد همین آیه

«. المِل  مُصدَِّقٌ رَسُولٌ»آید به او بگوید كه  دیگر این رسول، رسول آخر است، دیگر كسي بعد  نمي

ون ما متدیّن به دین خدا هسلتیم.  كردیم؛ چ آمد ما باید همین كار را مي اگر یك رسول دیگری مي

طلوری   همه تسلیم خداینلد، تكلوین علالم ایلن    « كَرْهاً أَوْ طَوعْاً»ها و زمین عالم الآن  ی آسمان همه

گونه باشید، تكوین عالم به سمت توحید است، بله   گوید در تشریع عالم همین است، به شما هم مي

گره نخوور حتوّی بوه     عبودیت خلدا.  سمت خداست، تشریع عالم هم به سمت توحید و به سمت

بینلي یلك    دفعه ملي  . چون یكیك پیغمبر! گره نخور حتّي به پیغمبر یعني فیكس نشو به پیغمبر

 پیغمبر دیگری آمد، یك پیغمبر دیگر آمد.

خلواهم علرض كلنم     دانم. مي آید. این را كه مي دانم الآن دیگر نمي آید. مي الآن نمي !نه )سؤال(

گوییم  یل، كلاس انجیل است. به شما ميما الآن داریم انج مان حضرت عیسي،شما فرض كن الآن ز

پیغمبر را همیشه شعاعی آقایون به یك پیغمبر گره نخورید، شاید یك پیغمبر دیگر آمد. ما این 

 (06)نساء: «اللَّهِ بإِِذْنِ لِیُطاعَ إلِاَّ رَسُول  مِنْ أَرسَْلْنا ما»، برای همین است كه دانیم ی خدا می از اشعه

شود. رسول دارد به اذن الله اطاعت  شود به اذن الله دارد اطاعت مي خود این رسول وقتي اطاعت مي

آن موقع این فرق دارد. شما بله عیسلي ایملان    «. اللَّهِ بإِِذْنِ لِیُطاعَ إلِاَّ رَسُول  مِنْ أَرسَْلْنا ما»شود  مي

یعني آخر دست شما در نظلام توحیلدی ایملان    بیني  ای از خدا مي آوردی كه عیسي را داری اشعه

ای هستي، آخلر  ایلن    بیني كه یك گوشه آوردی یا در غیر نظام توحیدی ایمان آوردی یعني مي

است كه شما امام را قبول داری یا ولایت فقیله را؟ آخلر  چله را قبلول داری. ایلن مُلم اسلت.        

خره پدر در بیار اسلت، شلما بلالاخره    چطوری الآن این شبُه كاملاً واضح است، معلوم است كه بالا

 !بگلو  ، یك چنین چیلزی 16ی  جا آیه آیید در این الآن چه را قبول كردید. برای همین است كه مي

 تِيَأُو وَما الْأسَْباطِ وَ وَیَعْقُوبَ وإَِسْحاقَ وَإسِْماعیلَ إبِْراهیمَ  علَى أُنْزِلَ وَما عَلَیْنا أُنْزِلَ وَما بِاللَّهِ آمَنَّا لْقُ»



11 

 

بله ایلن    تنوع عجیب و غریبي هم دارد، خوب لزومي نداشلت  ببینید یك« وَالنَّبِیُّونَ  وعَیسى  مُوسى

كلاملاً دارد تأكیلد    ! وللي تملام شلد   دیگلر  «من قبل إِلَیْنا أُنْزِلَ»گفت  مي كه همین تفصیل بگوید!

كه اسمش دین است  این هم چیزی كه قرار است ایمان بیاوریم این مسیر است، كه این شود به مي

شلان هلم    ، به همهآوریم بگویي ایمان مي ای كه هر نبيهمان شاهراه اصلي است. برای همین ما به 

بله پیغمبلر ایملان دارنلد، یعنلي       كه ها یعني این یم؛ایمان داریم. بگو كه ما، مایي كه زمان پیغمبر

دملان ابلراهیم، اسلماعیل،    طور بگو كه ما به چیزهایي كله بله خو   گوید تو این مسلمان هستند، مي

هلایي كله پیغمبلر بودنلد نله اسلباط،        هلا، همله ایلن    های این ها، یعني نوه یعقوب، اسباط یعني نوه

دانید كله نسلل یعقلوب     مي (پیغمبر بودند. كههایي  دانید كه اسباط، سبط یعني نوه به این نوه مي)

گوید كه وقتي بله   ایتي دارد كه ميیك رو البته لاوی ماند.ا  از یوسف نماند از  هم، نسل پیامبری

یلك چنلین روایتلي دارد كله حضلرت       پدرشان رسیدند مثلاً حضرت یوسف از اسب پیاده نشلدند، 

البته در فلیلم نشلان   )، مُم است را نگه داشتنجایگاه پدر این شأن و  ،داز اسب پیاده نشدن یوسف

ره نسل پیامبری از او ماند. اسلباط  . حالا هر چه بود بالاخ(داد كه پیاده شدند دویدند بغل همدیگر

ِلمْ  ملِنْ  وَالنَّبِیُّونَ  وعَیسى  مُوسى أُوتِيَ وَما»هایي كه از نسل لاوی ماند.  ها، نوه یعني نوه یعنلي   ؛«رَبُِّ

 ببینید ملا « مِنُُْمْ أَحدٍَ بَیْنَ نُفَرِّقُ لا»ی نبییون را ما ایمان داریم.  دیگر همه را یك كاسه كرد، همه

  علَلى  النَّبِیِّلینَ  بَعلْ َ  فَضَّللْنا »گوید  گذارد، مي خود خدا بین نبیین فرق مي ؟!گذاریم نميگر فرق م

ی  در ایلن اسلت كله همله     ؟«ملِنُُْمْ  أَحدٍَ بَیْنَ نُفَرِّقُ لا»این در چه متني است كه  (99)اسراء: «بَعْ  

عاشق این وجه الله هلم   ما وجه الله هستند. شان ی ای از شعاع وجودی خدا هستند، همه ها اشعه آن

  آوردیم و اینآوریم. به دین خدا آخر  ایمان  حاضر هستیم بشویم. ما به این مسیر دین ایمان مي

بله   ندارد. این آیه در فضای این سلوره،  اسلامربطي به  آیه اصلاً این« غیر الاسلام دینا یَبْتَغِ وَمَنْ»

ی ظریف این  ی ظریفي وجود دارد و آن نكته ك نكتهكه ی ارتباط ندارد الاّ این اسلام به معني خاص

را اسللام   شلاهراه اصللي   هلم اسلم آن   ،اداره كنلد  قرآني كه قرار است تا پایان دنیا را است كه این
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را اسلام گذاشتند چون الآن این منطبق در آن اسلت.   شریعت خاصّ ختميگذاشتند، هم اسم این 

ی  خدا یك مصلدرهایي درسلت كلرده همله     !نداشتهخدا كه لغت كم  .است ظریف اینی  این نكته

ْلكَُلةِ  إِلَلى  بِأَیدْیكُمْ تُلْقُوا لا»مثلا داریم   !ها را ها  و وا  كرده عرب تُلكله بلر وزن    (159)بقلره:  «التَُّ

نلداریم، اصللاً وزن    هبحث شد كه ملا بلاب تَفعلُل    ه چیست؟علُماندند این باب تَفْ لغویون همهتفعله. 

این وزن را هلم  معجزه است،  قرآن فخر رازی حرف خوبي زده گفته اگر قبول كردیم !نداریم هتَفعُل

ْلكَُلةِ  إِلَى بِأَیدْیكُمْ تُلْقُوا لا»داریم چون قرآن دارد كه  هچون قرآن گفته. باب تَفعُل ؛داریم ایلن   .«التَُّ

شلاهراه را   قرآن كه لغت كم نداشته كه هم بیاید اسم این شریعت آخر را اسلام بگلذارد، هلم ایلن   

آن چیزی كله منطبلق روی ایلن     كه از این به بعد به خاطر این !چرا گذاشته؟اما بگذارد.  نام اسلام

یعني ایلن شلاهراه، هملان    « دیناً الإْسِْلامِ غَیْرَ یَبْتَغِ وَمَنْ»شود خود همین شریعت است.  شاهراه مي

  .«الْخاسِرینَ مِنَ الْآخِرَةِ يفِ وَهُوَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ»شان آوردند،  چیزی كه همه

 دار نیست! متدینی که دین

كله آقلا ملا     شلود ایلن   شلود، ملي   ی مائده یك چنین چیزی ملي  ی سوره آن موقع حرف آن آیه

لذا اگر  ،خداپرست هستیم، ما به خدا ایمان آوردیم، نه به یك نبيّ خاص، به نبي خدا ایمان آوردیم

كنید مبارزه بكنیم ولو مسلیحي باشلید    مسیر دین دارید مقابله ميهایي كه با این  لازم باشد با شما

كنیم. بعد این عبارت در قرآن خیلي تكراری است فقط با این ذهنیت نگلاه   ما با شما هم مبارزه مي

به ما نازل شده، كه شود  طور گفته مي بینید این عبارات حرف دارد، كه مدام این بكنید، آن وقت مي

، اولّاً كجاسلت آن  درافتادید با اسلام كه شما مسیحیتي كه الآن  این به خاطر ؛دهها نازل ش به قبلي

شما پیروان مسیح باشید وقتي  اگر حتيّ« وَلَتَنْصُرُنَّهُ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِما مُصدَِّقٌ سُولٌرَ» آن تان اهل

نیم. این اصلاً به معنای مبلارزه  ك كنید شما خداپرست نیستید، با شما مبارزه مي با اسلام مبارزه مي

  دین ندارد؛چون كه این اصلاً  !ادیان با همدیگر نیست

 تواند برای آدم خدا بشود هیچ محبوبی نمی
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ی چون  گذاری كه به این آدم گره خورد تو به این آدم گره خوردی. تازه اسم خودت را ميچون 

واقعاً هویچ   ،و گرنه غیر از این باشلد خود آن به همین مسیر گره خورده، در خود این مسیر است 

 این مفُوم درباره ها بعضي. . یك آدم را منُای خدا بكنيتواند برای آدم خدا بشود محبوبی نمی

هایشان  ها عاشق زن كنند كه نشان بدهند كه یك سری مرد اصرار مي ها ، خیلي وقتدروغین عشق

! یلك  ین چیلزی وجلود نلدارد   اصللاً چنل   .هلا عاشلق مردهایشلان هسلتند     هستند، یلك سلری زن  

در روایات آمده كه مثلاً كسي بله   !ها اشكالي ندارد بیش نیست. البته گفتن این دروغ ای بندی خالي

كه ایرادی ندارد، حتّي تصریح شده اصلاً است هایي  دروغ ها این  ،همسر  بگوید من عاشقت هستم

تر از آن است كه كسي  ه شدت كوچكیك آدم ب ایراد ندارد، وليهایي است كه گفتنش  ها دروغ این

هلای دیگلر براسلاس ملودّت و      پیونلد  (109)بقلره:  «لِلَّهِ حُبًّا أشَدَُّ آمَنُوا وَالَّذینَ»بتواند عاشقش بشود. 

هلای زناشلویي    طلور اسلت، پیونلد    های اخوت دینلي هملین   پیوند یعني در تمام !رحمت است فقط

 و ا  معنلي دارد  طوری به سمت خدا، این هم روو كنار  ها دست به دست هم طور است، این همین

رو بله روی   كله در هملدیگر ذوب بشلوند یعنلي     ایلن بخش است وگرنه  طوری خیلي اتفاقاً لذت این

كه آدم عاشقش بشود یا بایلد   اصلاً هیچ آدمي عرضه ندارد !شود ا  تزاحم مي همه باشند، همدیگر

كه در حقیقت انسان بتواند خود  را در این ذوب بكنلد. وقتلي كله در    الله باشد یا وجه الله باشد، 

، یعني كسي كله خلودت را در آن ذوب كنلي بله سلمت خلدا       رود این ذوب كند به سمت خدا مي

كله روابلط خلانوادگي بلد      ها هیچ به معنای این ها در داخل همین مسیر هستند، این این و روی مي

هلا   گویلد... ایلن   شود، تلویزیون یك چیلز دیگلر ملي    بد مي ادگي، روابط خانوها را نگویید است، این

بنلده بله    !ها را پرتوقلع كلرده   ها خانواده گوید و خیلي وقت های دروغي است كه تلویزیون مي حرف

ند، ا ههای تلویزیون را باور كرد وغربینیم این د دهیم گاهي اوقات مي عنوان یك كسي كه مشاوره مي

طور نیست،  در صورتي كه اصلاً این !اند شان به بن بست رسیده ي خانوادگيكنند در زندگ فكر مي لذا

خلدا بلین    ؛(61)روم: «رَحمَْلةً  وَ مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ جَعَلَ» ،گوید خود قرآن اصلاً چیزی به عنوان عشق نمي
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بیش از این هلم نیسلت،   و خوب است خیلي همین خیلي هم  و كند شما مودت و رحمت جعل مي

... ملا كله   رسلد  هلا نملي   تا انسان به خدا نرسد آن موقلع بله آن للذّت    !از این هم نكنید توقع بیش

  1!گویند نخوردیم نان گندم ولي دیدیدم دست مردم نرسیدیم ولي مي

هلا را هلم بلا هملدیگر درسلت       كه رفتن در این مسیر خدا و عاشق خدا شدن، پیوند این خلاصه

ببینیلد چقلدر   « فاسِقُونَ أَكْثَرَكُمْ وَأَنَّ قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ وَما إِلَیْنا لَأُنْزِ وَما»كند. پس این عبارتي كه  مي

شان فاسلق   گوید همه قرآن نمي !انصاف قرآن خیلي عجیب است !كند را رعایت مي قرآن این انصاف

 ی آل عمران را ببینید كه چقدر لحن تندی است نسبت به این هستند. مثلاً شما همین لحن سوره

 یُؤَدِّهِ لا بدِینار  تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ وَمِنُُْمْ إِلَیْكَ یُؤَدِّهِ بِقِنْطار  تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ»گوید  ، با این حال ميكتاباهل 

ها را بلا   ی این شان یكسان نیستند. همه ها همه این ؛(116)همان: «سَواءً لَیسُْوا» ،(49)آل عمران: «إِلَیْكَ

بله او بلدهي پلس    هایشان هسلتند یلك قنطلار     طور نیستند، بعضي این شان یك چوب نرانید. همه

دهنلد.   ها دینار بدهي پلس نملي   بعضي ، وليكردند دهد. قنطار یعني آن خیك گاو را پر طلا مي مي

شان فاسق نیستند. این نیسلت كله شلما در كشلورهای      شان مثل همدیگر نیستند، همه ها همه این

 !شلان اهلل جُلنّم هسلتند     شان داغلان، همله   خود هستند، همه شان بي ها همه خارجي بگویي: این

هلا از   كه این كند به این هایشان یاد مي طور نیستند. قرآن از بعضي این !طور هستند. نه شان این همه

 ملِنَ  تَفلی ُ  أعَْیلُنَُُمْ   تَلرى »دیدند، اهل  پیغمبر را مي دیدند، اهل كتاب بودند كه آیات قرآن را مي

ها بودند... حتّي در مباحثه  گریه بودند، چه بودند، ایناهل ها اهل بكاء بودند،  این ؛(16ئده: )ما«الدَّمْعِ

ببینیلد   (66)سلبأ:   «مُبلین   ضَلال   في أَوْ هُدىً  لعَلَى إِیَّاكُمْ أَوْ وإَِنَّا»گوید:  ميقرآن خیلي عجیب است، 

مبر خدا است دارد بلا یلك نفلر مباحثله     خدا است، پیغ« أَوْ إِنَّا وَ»این آیه چقدر چیز عجیبي است 

یا ملا یلا شلما     ؛«مبُین  ضَلال   في أَوْ هُدىً  لعَلَى إِیَّاكُمْ أَوْ وإَِنَّا»گوید:  كند، مي كند، دارد بحث مي مي

خلواهم بلا    ببینید این رو  بحث است. حالا من جوجه طلبه وقتي مي !كنیم یكي داریم اشتباه مي

اصللاً بلا ایلن     !كنلي  ن كه تو داری اشتباه ملي كنم كه بدا را متوجه ميیك نفر بحث كنم از اول او 
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 أَوْ وَإنَِّلا »گویلد   خواهد با یك نفر بحث كند مي كنیم با همدیگر ولي پیغمبر خدا وقتي مي شروع مي

ملا  شود كه دو تایي ما درست بگلوییم دو تلایي    بالاخره نمي ؛«مبُین  ضَلال   في أَوْ هُدىً  لعَلَى إِیَّاكُمْ

گوییلد. حلالا    گویم یا شما ملي  گوییم یا من درست مي داریم طرفین نقی  را مي !هم غلط بگوییم

 شروع كنیم به بحث.. 

 جدال نکنید حتی اگر حق با شما باشد

 داردكله   بینید، با ایلن  حرف خشمگینانه شما در قرآن نمي !خیلي عجیب است این انصاف قرآن

جدال  البته ،خود كردن خوب نیست های بي این جدال طور هستید. اینشما ؛ «فاسِقُونَ أَكْثَرَكُمْ أَنَّ»

وللي یلك چیزهلایي     (169)نحل: «أَحسَْنُ هِيَ  بِالَّتي وجَادِلُُْمْ»به احسن كردن خوب است داریم كه 

 وَإِنْ»بپرهیزد،  و مجادله كردن كه از جدال چشد مگر این هست كه گفتند طعم ایمان را كسي نمي

یعني كار را به مراء و  ؛كه محق باشي با كسي جدال نكن، مجادله نكنید یعني ولو این ؛«حِقاًّمُ كنُْتَ

هلا انسلان    دیدید بعد از ایلن صلحنه   !گویم مي تا  16 من یكي تو بگویي،اگر خصومت نكشانید كه 

 آدمشود؟ راه خدا كه نباید  خاكشیر ميو رد خانسان چقدر به جُت روحي  !شود؟ چقدر سنگین مي

 ، حتي طلرف مظللوم  ند كه اشكال نداردا هحتّي گفت !شیر كندو خاكرد طور خ را به جُت روحي این

ند، بگویلد آقلا ببخشلید ملن معلذرت      كَ شر را ميریشه  خواهي بیند با معذرت طرف مظلوم اگر مي

در رود  بیني حتّي ملي  ها مي گوید، بعد این ن ميیكي آ گوید، یكي این مي بینید ، ولي ميخواهم مي

بیني فلرد   مي !قدر بحث كني خواهد این كن. نمي ! ولمسائل خدایي و دین و پیغمبر و این چیزها...

هلای تنلد ایلن ملدلي حلرف را قبلول        دهد. چه كسي در این بحلث  قدر دارد خود  را آزار مي این

گیری دارد، جلوی یك  شاید این الآن یك ،قرار بود گفتیم« الْبَلاغُ إلِاَّ عَلَیْنا وَما»كند. شما دو تا  مي

شاید و هزار چیز  !كني خواهد كوتاه بیاید به هزار دلیل، شاید اصلاً تو داری اشتباه مي نفر است نمي

دانلم   ها قرمز، نمي دیگر. هر موقع خصومت و مراء ایجاد شد یعني یكي این بگوید، یكي آن... گو 

خواهد بكنلي، در صلریح روایلت     نميطوری در این حالت، بحث راجع به خدا هم در این زمینه  این
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ولو كه محق باشي بگو آقا غلط كردم ببخشید  ؛«مُحِقاًّ كنُْتَ وَإِنْ»خواهد هیچ بحثي بكني  است نمي

قدر بحث كننلد   كنند این ها فكر مي بعضي !قدر بحث نكن شر را بكن. این !من اشتباه كردم. رها كن

آمدنلد بلا    بینید وقتي ملي  روایات ببینید. ميمن همیشه دارای یك آرامش است. در ؤم !خوب است

دادند، وزانت نلدارد   كردند، ائمّه با یك وزانتي، تا جایي كه بحث وزانت دارد ادامه مي ائمّه بحث مي

ی  ها بلا یلك سلعه    گوید فلان این گوید، مثلاً حتي یك ناسزا مي كنند. طرف یك چیزی مي رها مي

ها نداریم. بله، اگر وظیفه  ای جز ابلاغ در این زمینه وظیفهكنند. ما  صدری، با یك صبری برخورد مي

وللي   ،دهلیم  ملي  ،نُي از منكر باشد، عملي باشد، به كتك زدن و كشتن هم باشد باید انجام بدهیم

 را رها كند. و جدال چشد كه مراء گفتند طعم ایمان را كسي مي

 الْقِرَدَةَ مِنُُْمُ وجََعَلَ عَلَیْهِ وغََضِبَ اللَّهُ لَعَنَهُ مَنْ اللَّهِ عِندَْ ةًمَثُوبَ ذلِكَ مِنْ بشَِرٍّ أُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ(: 06)

 * السَّبیلِ سَواءِ عَنْ وَأضََلُّ مَكاناً شَرٌّ أُولئِكَ الطَّاغُوتَ وعََبدََ وَالْخنَازیرَ

یا خبرتان بدهم به یك چیزی بلدتر از آن  آ بگو ؛«اللَّهِ عِندَْ مَثُوبَةً ذلِكَ مِنْ بشَِرٍّ أُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ»

خواهد بگوید كه ایمان به خلدا و   ، مثوبة یعني به جُت پادا  و ثواب عند الله. ببینید نمي«مثوبة»

 و هلا افعلل تعیلین هسلتند     این تر از آن است؛ ها شر است و این شر ایمان به كتب قبل و بعد و این

كله   گویند یعني این شر است نه این تعیین به آن ميها هست افعل  ها افعل تفضیل. بعضي افعل آن

طلوری گفلت كله در     طوری گفت یا باید ایلن  یا باید این !تر از این است الآن شر  ها شر است این آن

تلر اسلت. یلا     تان این شر است، این از آن شر گوید یعني اگر شما برای ها دارد مي حقیقت از دید آن

ای كله   ا معني كرد. این مثوبه هم، ثواب، ببینید ملا الآن اسلتفاده  طور گفت كه بشود این ر باید این

كنلیم یعنلي آن چیلزی كله خلوب باشلد        كنیم ثواب را به معنای چیزهای خوب اسلتفاده ملي   مي

انسان  ای كه بر ی ثوب است مثل یك جامه گوییم ثواب دارد. در صورتي كه ثواب از همین ریشه مي

این ثواب  شود، پوشیده مي ای است كه بر انسان ن مثل جامهمل انساشود هست یعني ع پوشیده مي

تواند برای امور خیر  شود حالا مي یعني یك ثوب و پیراهني است كه بر این پوشیده مي است. ثواب؛
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 بِعذَاب  بشَِّرْهُمْ» داریم تواند در امور شر باشد. برای همین است كه مثلا باشد و در خیرات باشد، مي

ای باشلد كنلار ملثلاً     كنیم اگلر بلا قرینله    استفاده مي از بشارت ما در خبرهای خو  ببینید .«أَلیم 

وللي بشلارت، خلود     ،خبر خو  اسلت  كاملاً قرینه دارد كه به معنای جا باشد، آن« بشیراً و نذیرا»

یعنلي در پوسلت آدم اثلر     ؛گلذارد  ی انسان تلأثیر ملي   یعني چیزی كه در بشره ؛ی بشََر معني كلمه

تأثیر بگذارد یا خبلر   هگویند بشارت. حالا یك خبر خوشي ممكن است در بشر به این مي گذارد، مي

ها را به عذاب الیم بشلارت   شما این« أَلیم  بِعذَاب  فَبشَِّرْهُمْ»گویند  گذارد لذا ميه تأثیر ببدی در بشر

گویند   دارند ميكنند ، حالا شان مي به این تفسیر بشود كه یعني دارند مسخرهلزومي هم ندارد  بده.

جلا هلم كله گفتله      این استفاده لزومي نلدارد. ایلن   !طوری مثلاً استفاده كن، مثلاً الآن لذت ببر این

 ؛«اللَّلهُ  لَعنََلهُ  مَنْ»خواهي یعني بد این است  از این بدتر مي ؛«اللَّهِ عِندَْ مَثُوبَةً ذلِكَ مِنْ بشَِرٍّ أُنَبِّئُكُمْ»

ها در قرآن به تفكیك  ا  صفاتي است كه برای همین یُودی ا همهه كسي كه خدا لعنتش كند این

یك سری از  ؛ و«وَالْخنَازیرَ الْقِرَدَةَ مِنُُْمُ وجََعَلَ»ها مغضوب علیُم هستند،  این ؛«عَلَیْهِ وغََضِبَ»آمده. 

 ؛«مَكانلاً  رٌّشَل  أُولئلِكَ »ها عبد طلاغوت بودنلد،    و این ؛«الطَّاغُوتَ وعََبدََ»ها را میمون و خوک كرد  آن

 سَلواءِ . )هلا گلم شلدند    و این ؛«السَّبیلِ سَواءِ عَنْ وَأضََلُّ»ها در مكاني شر هستند به لحاظ مكان  این

صفت و موصوف است كه صفت آمده اضافه شده به موصوف، یعني السبیل السواء یعنلي و   ،السَّبیلِ

یعني « السَّبیلِ سَواءِ عَنْ أضََلُّ» (بیلِالسَّ سَواءِشود  آید صفت به موصوف خود  اضافه مي ها مي این

 ها از این گم شدند.  سبیل مستقیم این در آن

ها این آیات را و اصلاً كلل   بحث قردة و خنازیر فقط یك اشاره بكنم، ببینید! بعضي دریك نكته 

شلود انسلان    شاهد گرفتند یا گفتند كه ميمسخ ملكي  حیوانات آن هم مسخ این ماجرای را، برای

كه رو  او در بیایلد بلرود در كالبلد     گویند یعني این مسخ بشود و گفتیم یعني چه مسخ بشود؟ مي

ی زیادی، ایلن مسلخ قابلل     گویند. این مسخ را ما قبول نداریم به ادلّه یك حیواني، این را مسخ مي

مسخ  یك مسخ دیگر را ما قبول داریم و آن .گویند قبول است به این مسخ اصطلاحاً مسخ ملكي مي
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جان انساني كه تغییر بكند این شكلي كه یكي از اعلراض  كه  یعني این مسخ ملكوتيملكوتي است، 

كله وجلود    ی آن تواند تغییر كند مثل یك خمیری كه شما بردارید این مادّه است چیزی نیست مي

د توانید این خمیر را شكل بدهي یك موقع یك طوری بشود، بعل  دارد وقتي این ماده است شما مي

 جلوهر نیسلت  به اصطلا  فلاسفه ها  و این شكل عوض بشود. این یك موقع یك طور دیگری بشود

جلان   افتد در مسخ ملكوتي این است كله چلون   یعني شكل جزء عرضیات آدم است. اتّفاقي كه مي

كند در همین دنیا حالا برای كساني كه مسلخ   كند وقتي كه جان و نفس انسان تغییر مي تغییر مي

شلود، دلنشلین    شود، زیبلا ملي   گویند، صبیح الوجه مي ما حتّي دارید كه مؤمن چگونه مينشوند ش

ها هم ما دیدیم  یاه برزنگيدانم دیدید یا نه؟ این س شود مؤمن، حتّي نمي شود تا مي شود، این مي مي

 های آمریكایي كه ملثلاً  ی خارجي خیلي سیاه از این سیاه د یعني من دیدم چُرهنشو مي تو دل برو

نشیند. چطور است كه رو  در  ا  به دل مي اهل عبادت، حالا این اصلاً قیافه و آمده قم طلبه شده

شلرعي بله یلك      هلای غیلر   هایي كه از طرق ریاضت دانم دیدید این آدم گذارد یا نمي جسم تأثیر مي

م. یك كساني كله  ها را هم دید رسند با اجنّه و اجنّه با جنّیان ارتباط دارند یا نه؟ من این جایي مي

جلا   كله جلای گفلتن آن ایلن    )كنند نند، باید كارهای عجیب و غریبي باحترامي بك باید به قرآن بي

این است كه باید بله   ها باشند بعد رمز كارشان هم باید در محیط خیلي دود و تاریك و این (نیست

شلكي كله روی آن   ی اصلي آن این است زیر تشك او قرآن اسلت، ت  نكته قرآن بي احترامي بكنند!

در دستشلویي آویلزان كلرده، كلرده در پلاسلتیك و داخلل سلیفون        ، یا مثلاً قرآن را نشسته است

قابلیّت هلم  و  !آورند گذاشته، یعني هر بلائي سر قرآن بتوانند به جُت تنجیس قرآن در بیاورند مي

یافله كریله المنظلر    قلدری ایلن ق   ها دیدن دارد یعني به های این بعد قیافه كنند آن موقع! پیدا مي

گذارنلد بله    است، رو  در جسم مادامي كه با هم هستند تأثیر مي اثر روح در جسماین  شود! مي

ین مسخ ملكلوتي اسلت، یعنلي    ها به قرده و خنازیر  تبدیل شدند این هم كه این دیگر، حالا این هم

عرضلیاّت او   تغییر كرده، شكل آن كه بله عنلوان یكلي از   آن شكل  ولي نفس یك آدم است همین
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كه فكر بكنید اسلام مسخ را به آن معني كه مرسوم است قبلول دارد بعلد    است تغییر كرده، نه این

یلك   بلودن كله علذاب نلدارد؛ ملثلا      حیوان گرنه به همین است و هم عذاب او آخر این آدم است و

ی نكلرده  فرض كنید خدا است! این شكلي و داند آدم است این مي ر! وليمیمون است دیگ میمون،

این است كه علذاب اسلت وگرنله     !شبیه میمون است ات  شما بروید در آینه نگاه كنید ببینید قیافه

ی دیگلری   میمون بودن كه عذاب نیست، ولي كسي خود  را در آینه نگلاه بكنلد بله یلك قیافله     

 گونه است.  داند آدم است ولي الآن این ببینید این است كه عذاب است مي

 ؟ون، آن هم عذاب است دیگرآدم برود در جسم یك میموقتي رو  سؤال: 

انلواع مسلخ ایلن را     در كللاً  .كه مثلاً یك حیواني مرده باشلد  آن اشكال علمي دارد، اینجواب: 

رود یك بدن دیگر  رود در یك بدن دیگر، همین رو  مي میرد رو  او مي گویند كه این طرف مي مي

ه در ایلن، ایلن هملان    ین آن است. الآن این رو  او حلول كردگویند الآن ا مثلاً مي ؛كند را اداره مي

رود در بلدن یلك    كله رو  او ملي   اشكال علمي دارد یا ایلن  آدم است. یك چنین چیزی ما نداریم.

ها هلم وجلود دارد؟ ملثلاً شلب جمعله یلك        ها این چیزها در عرف آدم حیواني، دیدید بعضي وقت

زند الآن آمده  كند دقیقاً خود پدر  است بال مي فكر مي !گوید بابایم آمد آید طرف مي ی ميا پرنده

بدن این پرنلده آملده بله     ای قائل به مسخ است كه رو  پدرم الآن رفته در این جا، یعني یك گونه

رود در یك بدن دیگلر و   میرد مي ما قائل نیستیم به چنین چیزی كه رو  بدني كه مي سركشي ما!

 كند همین دنیا را.  آید اداره مي مي آید در همین دنیا باز دوباره مي

ی  ها در آن بحث قضیّه گوساله این رده بوده به قرده و خنازیر.ها را تبدیل ك چون كه این)سؤال( 

ی شلنبه   دانیلد دیگلر حادثله    ی شنبه، كه ملي  حادثه رایي كه بازی كرده بودند باسامری و آن ماج

شما شنبه شكار نكنیلد كله شلنبه هلم همله       ها بحث این بود كه گفته بودند معروف است كه این

هلا   خیلي جالب است كه این ماهي و در قرآن دارداین را  (106)اعراف: «شُرَّعاً سَبْتُِِمْ یَوْمَ»آمدند  مي

 لا وَیَلوْمَ »هلا قلرار نبلود شلكار بكننلد.       گرفتند چلون ایلن   آمدند حمام آفتاب مي مي روزهای شنبه
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 كلانُوا  بمِلا  نَبْلُلوهُمْ  كلَذلِكَ »گویلد:   آمدند. بعد خدا مي شنبه هم اصلاً نمي غیر ؛«تَأْتیُِمْ لا یَسْبِتُونَ

 «یَفسُْقُونَ

خدا با او خیللي پیچیلده    ،اگر كسي با خدا كارهای پیچیده بكند !یك پرانتز بگویم ببینید حالا 

روشلن   های او  خدا هم امتحان ،اگر كسي با خدا خیلي صاف و روشن برخورد بكندو  كند؛ بازی مي

در همین اوّل  كند! گری مي گری بكند خدا با او حیله است یك مقداری، ولي اگر كسي با خدا حیله

بلا   ؛«َحِیلَتلِك تَمكُلر بلي فلي    فِلي   وَلاَ تمَْكُرْ بِلي  تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ لاَإِلَُِي »دعای ابو حمزه دارد كه 

گیرد كه اصلاً  طوری امتحان مي دفعه یك هایت با من مكر مكن! یعني خدا خیر الماكرین یك حیله

هلا بله هلر     داند از كجا خورده، در آن ماجرای شنبه كله ایلن   داند چه كار بكند حالا نمي طرف نمي

هلا   هلا را یلك شلنبه    گرفتنلد ایلن   انداختند ملي  ها تور مي شنبه دهند، آن حركت را انجام ميجُت 

گوید با یلك قلوطي    گوید ربا است مي مي فهای این مدلي. طر گرفتند یعني همین كلاه شرعي مي

هلا درسلت    ی با یك قوطي كبریت این كلّ آن را درست كرد الآن، بعضي وقت كبریك مثلاً ضمیمه

این عقلود تلابع ایلن    ؛  6«لِلقُصُود تابِعَةٌ عُقودُ»است بعضي چیزهایش درست است چون كه بالاخره 

دهد كه مثلا از شر ربلا و   طرف انجام مي عجیب و غریبك كارهای قصدها است ولي گاهي اوقات ی

ی یلك جلنس دیگلر ملثلاً در حلدّ قلوطي        مثلاً این جنس را به ضمیمه ربوی بودنش خار  بشود؛

ر بكنیلد خلدا   با خلدا مكل   !رود. خلاصه با خدا مكر نكنیداز بین ب ربای این تا دهد كبریت انجام مي

، كنلیم  طلوری ملي   چون فسلق كردنلد ایلن   « یَفسُْقُونَ نُواكا بِما نَبْلُوهُمْ كَذلِكَ» ها را! پیچاند آدم مي

زند كه این  ها را در این ماجرا به این تبدیل كردند دارد تعری  مي گیریم. این طوری امتحان مي این

ها بوده و خودشان هم این  ی آن چون این در تاریخچه خدا بد است یا این بد است؟قضیّه ایمان به 

ها یك چنین كاری كردند، یك چنین خطایي را مرتكب شلدند و یلك    ام آندانند كه مثلاً اقو را مي

البتّه این را هم به عنوان نكته بدانید به این معنا نیسلت كله الآن یزیلد و     !چنین ثمری هم داشته

ها هم كردند؛ یعني بدتر  یل نشدند و خیلي كار بدتر از اینها به قرده و خنازیر هم تبد معاویه و این
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. ببینیلد  شلود  ما معلوم نمي ! برایبریم لزوماً ما به بدتر بودن آن پي نمي بدتر دارد وليای جز بودن

شود به قرده و خنازیر، خوب یزید امام حسین را كشلته   شنبه ماهي گرفته این تبدیل مي كسي كه

شلد؟ پلودر بایلد     بایلد چله ملي    ،با قضیّه يبرخورد كن با نگاه خطي اگر !شد؟ این دیگر چه باید مي

كه این جزای بدتر را ملا اولّاً در ایلن دنیلا     دارد ولي این قطعاً جزای بدتری هم نشد! و اتّفاقاً شد يم

انلد  د دیگر خدا خلود  ملي  را  ها برای طرف محاسبه بكنیم بعد به بدتر بودن آن هم پي ببریم این

شلان   دیگر درست با این كار خلاصه برای خدا شكلك در آوردند خدا هم  ها را بدهد. ولي چطور جزا

 جریان یُود است. كرد. این اشاره به همان

 نفاق دشمن داخلی و نفاق دشمن خارجی!

 «یَكْتمُُلونَ  كلانُوا  بِما أَعْلَمُ وَاللَّهُ بِهِ خَرجَُوا قدَْ وَهُمْ باِلْكُفْرِ دخََلُوا وَقدَْ آمَنَّا قالُوا جاؤُكُمْ وَإِذا» (01)

ببینیلد یلك موقلع     آورد. انه ایمان ميمنافقآن یُودی یعني  ؛یمگویند ایمان آورد ها به كفر مي این

هلا را بایلد    آیلد ایلن   آید، یك موقع دشلمن خلارجي هلم منافقانله ملي      دشمن داخلي منافقانه مي

آوردیم،  گوید: ایمان آید، مي مان باشد. یعني دشمن خارجي است ولي آن هم باز منافقانه مي حواس

كه بلا   حال آن ؛ و«بِهِ خَرجَُوا قدَْ وَهُمْ باِلْكُفْرِ دخََلُوا وَقدَْ»ها  این ن را!هایتا حرف گوید: قبول داریم مي

هلا   اعلم آن چیزی است كه اینو خدا  ؛«یكَْتُمُونَ كانُوا بِما أَعْلَمُ وَاللَّهُ»رود  آید با كفر هم مي كفر مي

 كنند. كتمان مي

 جلاءَکَ  وَإِذا»؛ 166 صام را بیاوریلد،  انعل  96ی  جا یك چیزی به شما نشان بدهم شما آیه این 

، به او آیند پیش پیغمبر مي یك عده با ایمان به  آیات خدا ؛«عَلَیْكُمْ سَلامٌ فَقُلْ بِآیاتِنا یُؤْمِنُونَ الَّذینَ

حالا بستگي به سلطح طلرف دارد اگلر سلطح او      .گویند سلامٌ علیكم، به ایشان بگو سلام علیكم مي

شنود، اگر سطح او خیللي علالي باشلد سللام      از زبان خود پیغمبر مي م راتوسطّ باشد كه این سلام

 نَفسِْلهِ   علَلى  رَبُّكُمْ كتََبَ»رساند  ميسلام به تو  خدا ؛«عَلَیْكُمْ سَلامٌ فَقُلْ»شود كه  خدا به او ابلاغ مي

 وَ بعَْلدِهِ  ملِنْ  تلابَ  ثُلمَّ  ُالَلة  بِجَ سُوءاً مِنْكُمْ عمَِلَ مَنْ أَنَّهُ»خدا برای خود  رحمت نوشته  ؛«الرَّحْمَةَ
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این حال مؤمنانه به سمت خدا آمدن است و به سمت رسول آمدن اسلت.   ؛«رَحیمٌ غَفُورٌ فَأَنَّهُ أَصْلحََ

طلوری   هم دقیقلاً ایلن   و دین را ببینید حال كافرانه آمدن به سمت خدا 69  آیه عام،ان  مباركه  سوره

كننلد   ها كساني هستند كه دارند حرف تو را استماع ملي  و از آن ؛«إِلَیْكَ یسَْتَمِعُ مَنْ وَمِنُُْمْ. »است

شان كِن و غلاف گذاشلتیم،   ما بر قلب ؛«وَقْراً آذانُِِمْ  وَفي یَفْقَُُوهُ أَنْ أَكِنَّةً قُلُوبُِِمْ  علَى وجََعَلْنا»ولي 

شان هم یك سنگیني گذاشلتیم   در گو  ؛«وَقْراً آذانُِِمْ  وَفي»فُمند  كه بفُمند، نمي« یَفْقَُُوهُ أَنْ»

« یُجادِلُونلَكَ  جلاؤُکَ  إِذا حتََّلى »آورد.  ای ببیند ایمان نملي  هر آیه ؛«بُِا یُؤْمِنُوا لا آیَة  كُلَّ یَرَوْا وَإِنْ»

ی  یعني كسي كه بیاید سر سلفره  ؛«یُجادِلُونَكَ جاؤُکَ»آید پیش پیغمبر برای دعوا،  اصلاً مي ببینید

 جلاؤُکَ  إِذا حتََّلى »آملده بلرای دعلوا،     !خواهد چیزی بفُملد  گیری، نمي ، برای ایرادقرآن برای دعوا

هلا اسلاطیر    گوینلد كله ایلن    مي ؛ این كفّار«الْأَوَّلینَ أسَاطیرُ إلِاَّ هذا إِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یَقُولُ یُجادِلُونَكَ

این مدلي است كه كفلّار   .شود این مدل چیزی نصیب طرف نمي آید برای دعوا! . ميالاوّلین هستند

جا  ی منافقون هم هست، این ای وجود دارد كه همان در ابتدای سوره آیند بعد یك مدل منافقانه مي

گویلد ملا    ها، این مدلي است كله ملي   یُودی ف منافقین هم از طرف اینهم وجود دارد، هم از طر

داری دروغ  ؛(1)منلافقون:  «لكَلاذِبُونَ  الْمُنافِقینَ إِنَّ یشَُْدَُ هُوَاللَّ لَرسَُولُهُ إِنَّكَ یَعْلَمُ وَاللَّهُ»ایمان آوردیم 

 خبری نلدارد خبلر  یعني كذب   یي و درست است؛گویي كه تو پیغمبر خدا گویي یعني داری مي مي

داری دروغ  ؛ یعنلي تلو  «لكَلاذِبُونَ  الْمنُلافِقینَ  إِنَّ یشَْلُدَُ  وَاللَّهُ»كذب نیست ولي كذب مخبری دارد 

 گویي شما پیغمبر هستي.  ي وقتي كه ميگوی مي

 جنگ نرم دشمن

كلي از  ی (61: 19: 69) منافقانه آملدن پلیش پیغمبلر اسلت و گفتلیم كله بله عنلوان         این نوعِ

 علََلى  أُنْلزِلَ  بِالَّلذی  آمِنلُوا »های فرهنگي جدّی برای بیرون بردن از دین همین معنا بوده كه  توطئه

ارِ وَجْهَ آمَنُوا الَّذینَ هلا   هلای خلارجي   دنبال توطئله  (46)آل عملران:  «یَرْجِعُونَ لَعَلَُُّمْ آخِرَهُ وَاكْفُرُوا النَُّ

شود  فاقاً خیلي واضح ميهای سخت كه بكنند اتّ ها كارهای جنگ این !با توپ و تفنگ نباشید خیلي
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اوس و ی  دیدنلد قبیلله   ها وقتي كه مي كه این در همین قرآن آیاتي وجود دارد مبني بر این .دشمن

جلان هلم   ی بزرگ مدینه بودند كه همیشه به  تا قبیله ی اوس و خزر  دو دانید این قبیله خزر  مي

هلا نشسلتند    بیند یك موقعي به بركت اسلام ایلن  ها مي . بعد یكي از این رؤسای یُودیدیگر بودند

در جملع  روی  شنوند، حسودی كرد یك نفری را مأمور كرد گفت: مي گویند و گل مي دارند گل مي

ها  آوری یوم بعاث چه روزی بوده؟ یك درگیری عظیمي بین این ها مي ها آن یوم بعاث را یاد این این

زدیلد؟ یلا شلما    آخلر شلما    !گوید: كه راستي آن جریان بعلاث چله شلد؟    جا مي نشیند این بوده مي

ظاهراً ما شلنیدیم   !گوید: نه قدر زدیم. مي د: بله ایننگوی ی اوس و خزر  مي این قبیله خوردید؟ بعد

شلود   قلدر حلرف ملي    ها پدر شما و مادر شما را در آوردند بعد از این طرف به آن طرف، این كه این

شلود و   رود تا مرز جنگ بین قبیله اوس و خزر  كه پیغمبلر بلاز دوبلاره وارد ملي     بینید كه مي مي

یا اوّل روز بگو كه ت كه بها از این دست است، از این دس گیرد. توطئه ها را مي جلوی جنگ بین این

 !قرآن را خواندیم چیزی هم نبود !آخر  بگو این دین چیز به درد بخوری هم نبود آقا چقدر خوب!

طلوری بخوانلد ایملان     ایلن « یُجادِلُونَكَ جاؤُکَ»قرآن را حتّي كسي از اوّل تا آخر آن را بخواند اگر 

 ( 61: 14: 66) !شود آورد حتّي بدتر مي نمي

 کند  ن کفر و عناد بعضی را بیشتر میوقتی قرآ

 طُغْیانلاً  رَبِّلكَ  ملِنْ  إِلَیلْكَ  أُنْلزِلَ  ملا  ملِنُُْمْ  كَثیلراً  وَلَیَزیدَنَّ»دارد  ی مائده كه در همین سوره این

یعني طغیان و كفر  را زیاد  كشاند؛ به طغیان و كفر مي همین قرآن را ها از آن كثیری ؛(06)«وَكُفْراً

های خیلي خوب و آبدار  این هر چقدر میوه ،سالم است جواني كهیك ی  معده یدچرا؟ ببین .كند مي

گویند حالا كمپوت باید  به او مي ،سالم نیست كه ی یك نفر معدهولي كند،  را بخورد اتّفاقاً رشد مي

شود، مثل یك نجاستي  ی او بدتر مي تر بخورد معده تر و آبدار های شاداب این هر چقدر میوه .بخوری

طلوری   هلا، هملین   آیلد و ایلن   بوی آن در مي شود و هر چقدر آب به آن بپاشي بدتر مي ماند كه مي
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ی  خلوب آیله   !آیه یازدهم باید پیغمبر بخواند دیگر ،خشك شده بود. این اگر به ده تا آیه منكر بود

 تا انكار! 11شود  تا انكار بود حالا مي تا انكار. قبلاً ده 11شود  كند مي یازدهم را هم او انكار مي

« یَعمَْلُلونَ  كلانُوا  ما لَبئِْسَ السُّحْتَ وأََكْلُِِمُ وَالْعُدْوانِ الإِْثْمِ فيِ یسُارِعُونَ مِنُُْمْ كَثیراً  وَتَرى» (:06)

اثم گاهي اوقات به همین « السُّحْتَ وأََكْلُِِمُ وَالْعُدْوانِ الإِْثْمِ فيِ یسُارِعُونَ»ها كه  بینید كسي از این مي

های  . اثم به گناه(6)مائده: «وَالْعُدْوان الإِْثْمِ علَىَ تَعاوَنُوا ولَا »گویند اثم، وقتي گفته  زهای قولي ميچی

گوینلد   كه اثم به چه قولي ملي  گویند. شاهد آن این است  گویند عدوان به تعدّی فعلي مي قولي مي

 در همین پایین آیه هم وجود دارد. 

 « یَصْنَعُونَ كانُوا ما لَبئِْسَ السُّحْتَ وأََكْلُِِمُ الإِْثْمَ قَوْلُِِمُ عَنْ وَالْأَحبْارُ الرَّبَّانِیُّونَ یَنُْاهُمُ لا لَوْ»(: 06)

رشلوه و   .كنلد  یعني پوست كندن كه پوست طرف را مي سحت ها، یعني رشوه« السُّحْتَ أَكْلُِِمُ»

آن مملو از این معنا است كله  نید قربی فلان، رشوه و كارهای مالي به این سبك شما نگاه بكنید مي

انفاق  .های مردمي انفاق باشد یعني مسیر ارتباط ؛قرار بكني تان را با انفاق بر های مردمي ارتباط شما

ام تلاطلم  وقتي یك سطح بالا باشد یك سطح پلایین باشلد ملد    ماند كه مثل این ظروف مرتبط مي

ی  تلاطم ندارد. در نقطه قرار بگیرد، دیگر هم این ظروف مرتبط بیاید نزدیك كند، ولي وقتي كه مي

كنلد بلرای هملین دارد     زنلد خلار  ملي    ربا است یعني هر چیزی كه از این قاعده مي انفاق، مقابل

در مقابل ربا صدقات است، ربا چیست؟ ربا آن چیزی  ؛(640)بقلره:  «الصَّدَقاتِ ویَرُبْيِ الرِّبا اللَّهُ یمَْحَقُ»

گلذاری روی ملال خلودت، یعنلي هملان عاملل        ني ميكَ از مال طرف مي داری است كه شما بر مي

عدم تعادل. ربا در معنای وسیع خود  اگلر رزق معنلای    كشاند به كوسي است كه جامعه را ميمع

وسیع دارد، انفاق هم معنای وسیع دارد ربا هم یك معنای خیلي وسیعي دارد. هر چیزی كه شلما  

شود. ولي  گذاری روی اموال خودت، این ربا مي كني مي از این مي و ریزی تعادل جامعه را به هم مي

رشوه و هر چیزی  .«الصَّدَقاتِ ویَرُبْيِ الرِّبا اللَّهُ یمَْحَقُ»دهد  آورد در حالت تعادل قرار مي صدقات مي

دهي؟ برای ایلن   شما رشوه برای چه مي .زند كه خرو  از این مسیر باشد تعادل جامعه را به هم مي
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چقدر بد است این كاری كله   ؛«نیَعْمَلُو كانُوا ما لَبئِْسَ»هي كه یك كار خلافي را انجام بدهي د مي

 علَنْ »كننلد؟   ها نُي نملي  گوید: چرا این مي دهد به این ربّانیّون و احبار دهند بعد گیر مي انجام مي

ا؟ توجیُاتي بوده خیلي توجیُات آن بله  حالا عدوان آن را انداخته چر« السُّحْتَ وأََكْلُِِمُ الإِْثْمَ قَوْلُِِمُ

دیگلر، خلودم هلم بله      من نچسبیده، مثلاً گفتند اثمي یعني هر دوتای آن یعني اثم و عدوان با هم

یعني توقّع نلدارد   !ای نرسیدم، ولي یك چیزی باید باشد در یك انداختن عدوان از این وسط نتیجه

بلا لسلان خطلاب دارد     ؛«یَنُْلاهُمُ  لا لَوْ»این است كه را، ولي لااقل   تعدّی ث عدوان واز ربّانیّون بح

ها بد  آن« السُّحْتَ وأََكْلُِِمُ الإِْثْمَ قَوْلُِِمُعن » ؟!ها را نگرفتند گوید كه چرا ربّانیّون احبار جلوی آن مي

ه معنای دانید كه ب چون كه صنع مي« یَصْنَعُونَ كانُوا ما لَبئِْسَ» كار بدتری!ها  كاری انجام دادند این

هوشلمندانه باشلد، صلنع از سلر هوشلمندی هلم         تواند یك كار غیر كار هوشمندانه است عمل مي

تفاوت از كنلار   ها را كه چرا بي هایي كه نُي نكردند این ها كار بد انجام دادند این این .تواند باشد مي

 وَأَكْلُِِلمُ  الْلإِثْمَ  قَلوْلُِِمُ  علَنْ  وَالْأَحبْارُ ونَالرَّبَّانِیُّ یَنُْاهُمُ لا لَوْ»ها كار بدتری كردند  ها گذشتند این این

 «. یَصْنَعُونَ كانُوا ما لَبئِْسَ»چرا این كار را نكردند؟ « السُّحْتَ

 صلوات!                                                                                                  

 

                                                           

طلور   دانستند كه نماز چقلدر للذّت دارد...  و الله ملا نمازملان ایلن      گویند كه اگر سلاطین عالم مي این جمله از آقای بُجت هست كه مي .1

كني جواب كسي را كله بایلد بلدهي     ی كارها را درست مي روی، همه  اكبر سراغ كارهایت ميگویي الله نیست مثلاً كلهّ معلّق است یعني مي

 فَنادَتْلهُ »هلایي كله    دیدید. از آن نماز خوانلدن  دهیم... ولي نماز خواندن آقای بُجت را باید مي كنیم و سلام مي قرارهایت همه را تنظیم مي

ی هر كسي بوده كه پشت سر آقای بُجت نماز خوانلده كله    ( كه هر كسي، این تجربه65آل عمران: «)حْرابِالْمِ فِي یُصَلِّي قائِمٌ وَهُوَ الْملَائِكةَُ

ا   ریزند در دامن آقای بُجت كه آقای بُجت همله  ی نماز آقای بُجت دارند مثلاً خروار خروار مروارید مي كردی كه به واسطه احساس مي

گفتنلد كللاس اخللاق بلرای ملا بگذاریلد،        ریزد. برای همین هر وقت به آقای بُجت ملي  بقیه مي ریزد بیرون، و به تواند بردارد، و مي را نمي

گفتند كه در خانه اگلر   كه مي دانستند نمازشان چه خبر است! توصیه هم در حد این گفتند: نه! در نماز ما شركت كنید. خودشان هم مي مي

ای از آن در نماز آقای جاودان است. آن كسلاني كله دو تلا نملاز را      لمحه كس است یك حرف بس است! نماز آقای بُجت چیز عجیبي بود!

فُملم،   دهد! من فكر كردم من این را مي بینید كه بوی نماز آقای بُجت را مي تجربه كردند كه اگر پشت سر آقای جاودان نماز بخوانید، مي

سلالش   06كنیلد   سالش است ولي نگلاه بكنیلد فكلر ملي     166  جا در همین خیابان ایران است، حول و حو ولي یكي از اهل معنا بود این

شستم. بعد گفتلیم شلما از رفقلای     قدر صورتت جوان است؟ گفت كه من دست و صورتم را با سدر مي است. بعد از او پرسیدیم شما چرا این

 ها فرق دارد. نماز است! بالاخره قیمت گفت نماز آقای جاودان آقای بُجت بودید؟ گفت: نه! ما از رفقای آقای قاضي بودیم. ایشان هم مي
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